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 42تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

خِّررَكُمْ ِِلَوأ أَجوَ     قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُوبِكُمْ وَيُو َ  »

 (11«)تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَعْبدُُ آبَاؤُناَ فَأْتُوناَ بسُِلْطَان  مبُِین  مسَُمًّأ قَالُوا ِِنْ أَنْتُمْ ِِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ

تقلید بأی  ين بود كه اسلام ديني است كهانجام شد، بحث ا« بشر»كه بحث  حول محور اين آيه بعد از اين

ن نوداريم و آيوه سووره يوسو      نگاه شیعي مطرود و مردود است. كلا ما تقلید كورد  نحو كان، علي الخصوص

)كوه بنوده اشوتباه     (111)يوس : «اتَّبعَنَيِ وَمَنِ أَناَ بَصِیرَة  علَأَ اللَّهِ ِِلَأ أَدْعُو سبَیِليِ هذَِهِ قُ ْ »جدی است كه : 

كنم به  مرا فريب داد( يعني دعوت مي« ادعو»چون   آورد، معني كردم! البته در آن بحث ما اشكالي پیش نمي

، توابعین و  گیورم  كنم. اين بار دعوت را فقو  مون بور دوم نموي     دعوت مي« علي بصیرة»هم من  سمت خِّدا

و كساني كه از من تبعیوت   ؛«اتَّبعَنَيِ وَمَنِ»پیروان من هم بار اين دعوت به سمت خِّدا را بايد به دوم بگیرند 

 كنند. بیني دعوت مي ناز روی روش ؛«بَصِیرَة  علَأَ»كنند به سمت خِّدا  ها هم دعوت مي كنند، آن مي

شود. در سووره مباركوه    تايي در آيات ديده مي مطلبي كه جلسه قب  گفته شد، اين بود كه يك حالت سه

 (63 )اسراء:«مسَْئُولاً عَنْهُ كَانَ أُولَئِكَ كُ ُّ وَالْفُ َادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ ِِنَّ عِلْمٌ بِهِ لَكَ لیَْسَ ماَ تَقْ ُ وَلاَ» اسراء ديديم كه

 كتَِوا    وَلَوا  هوُدى   وَلَوا  عِلْم  بِغَیْرِ اللَّهِ فيِ يُجاَدِلُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ»و از آن طرف هم جدال در راه خِّدا را داريم 

كنند با همت تمام كه اين سه تا را به آن سه تا برگرداننود و   . علامه در المیزان خِّیلي سعي مي(1)حج: «مُنِیر 

ها را به هم برگردانند! آخِّرم هم  دانم چه چیزی به ذهنشان زده بوده كه اين د! نميشون از قضا موفق هم نمي

ماند. با عرض معذرت از علامه آخِّرم هم خِّیلي  و مطلب همین جوری مبهم باقي مي« الله اعلم»نويسند:  مي

 آيد.  آيد؛ يعني برگشت علم و هدايت و كتا  منیر به سمع و بصر و افئده، در نمي در نمي

ما در بحث تقلید بايد از اين نظام سه تايي گذر كنیم و به يك نظام دوتايي برسیم تا بحث تقلید جا  ولي

 لوَكَ  لیَْسَ ماَ تَقْ ُ وَلاَ»گويم اين است كه تقلید بای نحو كان در دين باط  است.  ای كه بنده مي بیفتد. نكته

يعني با روشني كام ! حتي در نگاه  در دين رفت؛دنبال يك چیز آفتابي  شود ؛ يعني فق  و فق  مي«عِلْمٌ بِهِ

تر هم شده است. هیچ گمواني در ديون پذيرفتوه نیسوت. بايود       شیعي و در اصول فقه شیعي اين خِّیلي غلیظ
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مطلب از حالت ظن و گمان خِّارج بشود و بشود علم. در اصول فقه حتي اگر يك ظنووني باشود، بايود قطعوا     

شوود؛ يعنوي    ی علمي باشد، اين جزء حجج شرعي مي به يك پشتوانه علمي شده باشد؛ يعني اگر قطعا متكي

كنیم  دلی  قطعي داشته باشیم بر حجیت خِّبر واحد؛ لذا يك نفر كه بیايد برای ما خِّبری بیاورد، ما گمان مي

ای داشته باشد از يك دلی  قطعي. يك دلیلي آموده باشود    خِّورد مگر يك پشتوانه و اين گمان ما به درد نمي

كنود و   ، خِّبر واحد حجیت پیدا موي اشد: قطعا خِّبر واحد عندالله حجت است. اگر چنین دلیلي داشتیمگفته ب

كند. نگاه شیعي اين است كه بايد مطلب آفتابي و قطعي شده باشد.  اگر نداشتیم خِّبر واحد حجیت پیدا نمي

اشوتم و حواش شوك    گويید من وضوو د  در همین قاعده استصحابي كه در اصول عملیه است؛ مثلا در وضو مي

كنم كه[ وضوو دارم. در ايون كوه مون وضوو دارم يوا نودارم،         دارم كه وضو دارم يا ندارم، پس ]استصحا  مي

ی قطعوي قطعوي كوه آموده دلیو        گیرم بر وضو داشتن، ولوي بوا يوك پشوتوانه     مشكوكم، ولي بنا را دارم مي

 خِّورد. درد نمياستصحا  را ثابت كرده كه اگر آن دلی  قطعي نباشد ]استصحا [ به 

اين نگاه شیعي نگاهي است كه شما را بايد به چیزهای سفت برساند. نگواه قرآنوي هوم همینطوور اسوت.      

؛ دنبال هر چیزی كه علم نداری و كاملا مطلب آفتابي نشده نورو!  «ش تق  ما لیس لك به علم»گويد: كلا  مي

كنویم، تقلیودی اسوت كوه قطعوا       در فقه مي اين تقلید مرسوم هم كه مااگر مطلب آفتابي شد دنبال آن برو! 

كنود، مون هوم دارم تقلیود      كه بايد تقلید كنیم. اگر كسي بگويد: چون بابوام دارد تقلیود موي    رسیديم به اين

در خودد سئوه      گوينود  كنم، اين مورد مذمت قرآن است به شهادت آياتي كه ديديم. برای همین موي  مي

تواند بگويد كه شراي  مرجع تقلید بايد چنین باشود؛   كسي نمي. اجتهاد و تق ید هم  باید سجتهد باشند

، پوس  توانیم داشته باشیم توانیم يا نمي چون آن آقای مرجع تقلید اين حرف را زده كه اجتهاد اين طوری مي

گويم داشته باشیم يا نداشته باشیم به استناد حرف آن مرجع تقلید. آن كسي هم كه مرجعیوت دارد،   من مي

 و مرجعیت در موضوعات ندارد. « ر حكم داردمرجعیت د»

 حقیقت داستان رؤیت هلال

چون بیم اين است كه در ساعات آتي مشكلي برای جهان اسلام بابت هلال ماه شوال پیش آيد، ]توضوی   

خِّمر و »يك حكمي ساده و بسی  باشد، اصلا به مرجع ارتباط ندارد؛ مثلا مرجع گفته:  بدهم[ كه اگر موضوع
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اگر برای تشخیص اين موضوع يك شیشه برای مرجع ببريد كه شما بخوريد و بگويیود  « ام استمسكرات حر

گويي؟ چون موضوع بسی  است، تشخیص موضوع به عهده  اين حرام است يا نه؟! اين همان است كه شما مي

، تشخیص آن بوه عهوده مرجوع اسوت و بايود      خِّرده پیچیدگي داشته باشد مرجع نیست، ولي اگر موضوع يك

ذهنیت آن مرجع را بدانیم؛ مثلا در سفر وقتي از حد ترخِّص خِّارج شديد نمازتان شكسته است، چوون شوما   

ای كه با همان  دانید، ولي حاش در سفرهای عمودی چه؟ يعني سفر عمودی زياد سفر كرديد حد ترخِّص را مي

هنوز تهران است، اما  جا فهمیم كه اين فاصله ترخِّص است؛ مثلا در كوهنوردی به سمت كلكچال خِّودمان مي

 كه رو به تهران بوديد چه؟!  كیلومتر را در كوه باش رفتید، با اين 44اگر 

كوه اصولا ايون موضووع چیسوت، تشوخیص آن و        شوود، خِّوود ايون    موضوع كه يوك خِّورده پیچیوده موي    

شناسي اين داستان به عهده مرجع است. اگر حكم داد كه در سفر عمودی هم حكمش همان است و  موضوع

 جا كه حكم موضوع خِّاص را هم فهمیديد ديگر تشخیص آن دست خِّودتان است. نآ

آيا وحدت در شوب اسوت يوا     هايي دارد كه آيا بحث رؤيت است؟ يا در مورد مسئله ماه كه يك پیچیدگي

اند؛ يعني در يوك نیمكوره ناگهوان     وحدت در افق است؟ كساني مث  آقای خِّويي وحدت شب را معیار گرفته

اند كه بايد رؤيت بشود و فعلا هم كسي محاسبه  ولي مراجع فعلي وحدت در افق را معیار گرفته  شود، عید مي

كوه چوه    ؛ اينشود، بايد خِّود موضوع را هم بشناسید كه چه زماني مغر  مي در مورد اين . اماكند را قبول نمي

ی مشرقیه  مره؟ آيا ذها  حُشود كه شما نماز بخوانید؟ آيا استتار قرص ماه است زماني از ديد فقه مغر  مي

 ام خِّودم موضوعي است كه بايد مرجع وارد بشود. ها همه است؟ اين

؛ بوا رؤيوت مواه    «صم للرؤيه و افطر للرؤيه»كنید، همه  قائلند كه  ها تقلید مي اشن مراجعي كه شما از آن

مراجع رؤيت است. كسي  شود. اشن مسئله روزه را شروع كن و با رؤيت ماه هم افطار كن؛ يعني عید فطر مي

كند؟ هیچ ربطي بوه موا    شود. اين هم كه عربستان چكار مي از مراجع هم قائ  نیست كه يك نیمكره عید مي

هوا رؤيوت نیسوت و     ها با ما فرق دارد. معیوار آن  مبنای فقهي آن ها ديدند و ما نديديم! د: چرا آننگويی ندارد!

كننود. گواهي اوقوات     ها عیود اعولام موي    قارنه اتفاق بیفتد آنبحثشان مقارنه ماه و خِّورشید است. هر موقع م
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 5-2، بايود  زند كه ماه زير خِّ  افق بوده. تازه ماه كه از خِّ  افق باشتر مي عربستان عید اعلام كرده و حال آن

 درجه باش بزند تا قابلیت رؤيت پیدا كند. فرقي هم نیست كه مسل  نگاه كنند يا غیر مسل !

مرجوع   آقای مرجع ايكس عید اعلام كرده، هیچ حجیتي برای هیچ كوس نودارد. عیود را   گويند  كه مي اين

افتود، يعنوي چوه زمواني هولال مواه را        كه اين موضوع كي اتفواق موي   يعني اين شود؛ كند. عید مي اعلام نمي

و بعود  بینند، ارتباطي به مرجع ندارد. اگر شما خِّودتان اه  محاسبه هستید، ديديد ماه زير خِّ  افق بوود   مي

شود! حاش چه جور مراجع  ؛ چون زير خِّ  افق كه ماه ديده نميتان را بگیريد عید اعلام كردند، شما بايد روزه

كوه ديودن هولال كوار بسویار       اند. چوون  ها يكسری ثقه داشته آن ديگر اعلام كردند، به ما ربطي ندارد و حتما

هاسوت. )يكوي از ركوورد دارهوای اسوتهلال       مشكلي است و مسابقات جهاني دارد كه ركورد آن دست ايرانوي 

آقا موحدنژاد دانشگاه شري  است( در ك  دنیا بحث اسوتهلال يوك عشوقي اسوت كوه تلسوكو         همین حاج

 بگذارند و هلال جوان را رؤيت كنند.

اند؟! شايد يك باريكه ابری در افق باشد؛ چون در اول ماه خِّود مواه   ها چه جور زير خِّ  افق ديده حاش اين

هوای ابور ديوده      شود، بلكه يك چیز خِّیلي باريك است كه گاهي اوقات همراه بوا تووده   واض  ديده نمي كاملا

بام! اصولا   طرف بايد دقیقا بداند كه كجا را ببیند! اين جور نیست كه بگويید: برويم باش پشتشود. بعد هم  مي

روند در جاهای صاف مث   ببیند. مي تواند ماه را داستان ديدن ماه اين مدلي نیست. اصلا كسي در تهران نمي

 نداشته باشد. غبار كه افق آن  ييها ها و منطقه دشت

ای دارد كه من از طريق آقای موحدنژاد با اين تیم آشونا   به نظر من با توجه به اين تیمي كه آقای خِّامنه

رها را هم ببینند، بالون اب كه پشت ها حتي برای اين های دنیا هستند و اين ها يكي از قدرترين تیم . اينهستم

كند، به نظور   روند؛ يعني اين تیم عظیمي كه اين جوری دارد كار مي فرستند، با هلي كوپتر باش مي به هوا مي

كه مرجوع خِّودتوان باشود. نهايتوا      به او اعتنا نكنیم ولو اين« عید است»آيد كه اگر يك مرجع ديگر گفت  مي

آن روز را افطار كنیود! اصولا اسوتهلال ربطوي بوه       باشید، برويد كرج ودوست داريد همگام با مرجع خِّودتان 

شوود؟   آيد و قاب  رؤيت موي  كه كي هلال باش مي مرجع ال  و   ندارد، حتي ربطي به رهبريت هم ندارد اين

 كه واقعا اگر قرار است كسي هلال را رؤيت گويم فق  بايد به اين تیم اعتماد كرد به دلی  اين اين كه من مي
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خِّواهنود فوي سوبی  الله     بكند، اين تیم است. ديگر معني ندارد كه از شهرهای مختل  زنگ بزنند! بعضي مي

هاسوت و اصولا گواهي جعو  احاديوث       جوا بحوث انگیوزه    رونود! ايون   بشود و زير بار روزه اينهمه ملت مي عید

 های بسیار مثبت دارد، عید كه جای خِّود دارد! انگیزه

ای، بقیه مراجوع چنوین تیموي ندارنود.      اند در دفتر آقای خِّامنه ارند كه نشستهها يك تیم د همین كه اين

ای  . از پرداخِّت شهريه بگیريود كوه آقوای خِّامنوه    در همه چیز چندين گام از بقیه جلوتر است ای آقای خِّامنه

هوای بلنودباش تشوكی      كند تا آشنايي با مسوائ  روز. يوك لیسوت    و چگونه مصرف مي گیرد چطور خِّمس مي

هوای تلفنوي هوم     كنود، گوزارم   كه تویم ايشوان دارد كوار موي     يعني غیر از اين  گیرند؛ هند و گزارم ميد مي

و آخِّونودی كوه كوار     . يك عده منجم و كارشوناس فقوه  ها كنند به آنالیز كردن گزارم گیرند و شروع مي مي

 كنند. های مردمي دارند كار مي اند و روی تمام گزارم كند، در هم رفته نجومي مي

ابر اين چون در داستان استهلال بحث شناخِّت موضوع است، اگر مرجعتان فرق داشت و با وحدت شب بن

 كرد، دستتان بسته بود، ولي چون همه مراجع فعلي بنا بر وحدت شب ندارند. عید اعلام مي

 س ال: آقای فاض  به وحدت شب قائلند.

شود؛ مث  عربسوتان و ايوران و    شب مي جوا : حتي اگر آقای فاض  گفته باشند، وقتي اين طرف نیمكره

اند. و اگر چنین چیزی برای فرد احراز  تازه فرد بايد مطمئن بشود كه آن طرف نیمكره هم، ماه را ديده عراق،

 ولي من نشنیدم كه آقای فاض  چنین چیزی گفته باشند!  شود، بشود، عید مي

را دارد. اوش حركات ماه آنقودر مونظم   )س ال(: چون كه دلی  آن رؤيت است. مسائ  فقهي دلی  خِّودم 

اند ماه چندين نوع حركت دارد كه به  ام كه گفته كنند! )و اين را از منجمین پرسیده نیست كه بعضي فكر مي

در مسائ  فقهي دلیو  در   !(به خِّاطر حركات نامنظم ماه آيد شود كي باش مي لحاظ محاسباتي هم معلوم نمي

تواند بگويد من  يعني ماه بايد رؤيت شود. يعني هیچ مرجعي نمي« صم للرؤيه»گويد كلمه بايد باشد. وقتي مي

دهد كه چه بشود؟ كه ماه كي از افوق   دهم. آيا محاسبه انجام مي گذارم و محاسبه انجام مي رؤيت را كنار مي

ی روايت نبوده. روايتي كه بحث افطار روزه را مطرح  نیست. اين قرينهباش زد؟ در صورتي كه اين، دلی  افطار 

كه كي مواه از افوق    ولي اين  توان با تلسكو  ديد، كرده، عنوان رؤيت را مطرح كرده. حاش در عنوان رؤيت مي
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لوي از  رسد! اصولا خِّی  رسد، باور كنید كه به ذهن آخِّوندها هم مي باش زده، و از اين مسائلي كه به ذهن ما مي

هاست به دلیو  هموین    در حوزهام  ريشه ي كه در ايران هستعلم نجوماين علوم نجوم دست آخِّوندهاست. 

خِّواندند. نجوم  ها نجوم مي اصلا در حوزه دانستند. و  ها يكسری محاسبات را نمي چیزها. اينطور نیست كه اين

فهمند. هنوز ما در حووزه كسواني    يفهمند و خِّیلي بهتر هم م شان بوده. محاسبه هم مي جزء سیلابس درسي

 های استهلال. خِّوانند به دلی  نجوم و پیگیری بحث داريم كه فیزيك رسمي مي

كه ماه از افق  ايناند.  لذا چون عنوان برايشان مهم است و عنوان رؤيت هم عنواني بوده كه اه  بیت گفته

 مِنَ الْأَبْیَضُ الْخَیْ ُ لَكُمُ يَتبََیَّنَ حتََّأ»داريم  يا در مسئله اذان نماز صب شود! نمي« رؤيت»باش بزند كه اسمش، 

توانود از ايون    . و چون اين عناوين وجود دارد، نميبشود« لكم»بايد  «تبین»؛ يعني (111بقره: )«الْأسَْوَدِ الْخَیْ ِ

را « بهمحاسو »گوذارم و بوه جوايش     اند كنار مي را كه اه  بیت گفته« رؤيت»عناوين عدول كند و بگويد من 

رود  ی افق باشد، اصلا حتي نمي كند كه اگر زير چهار درجه گذارم؛ لذا او بايد رؤيت بكند. بعد محاسبه مي مي

گذارد توا ببینود آيوا     ولي وقتي باشتر آمد، تلسكو  مي گويد: اين اصلا قاب  رؤيت نیست، ينگاه بكند! چون م

توانید از اين عنوان به عنوان ديگر عودول كنیود. و    بیند؛ چون اين عنوان مهم است. شما نمي بیند يا نمي مي

 .دانند اين كار را به لحاظ فقهي جائز نمي

 تر بود چه؟ س ال: اگر ما كشوری داشتیم كه يك ذره پهن

شرط است و ك  ايران اشن در يك قاچ قرار دارد. در يوك نیمكوره درسوت اسوت كوه      جوا : وحدت افق 

شود و خِّیلي فرق دارد! از اين طورف نیمكوره توا آن     شود، ولي واقعا با هم شب نمي گويند: با هم شب مي مي

 چون  ت؛كنند، چیز بعیدی نیس ساعت فرق افق است، ولي آن چیزی كه در ايران اعلام مي 14طرف نیمكره 

شود چنین كاری كرد! چون خِّیلي شار  است. خِّرده خِّورده   البته سر نماز نمي اين منطقه وحدت افق دارد،

 به نظر درست نمي آيد[آيد؛ لذا وحدت شب در يك نیمكره ] شود و همین طوری جلو مي نماز صب  مي

 تر بود! س ال: زمان امام اين قضیه راحت

جلووی  جوا : زمان امام به دلی  اشراف امام بود؛ يعني ما يك مرجع داشتیم و آن هم اموام بوود. كسوي    

بنده هم با تعدد مراجع فعلي موافق نیسوتم.   آمد. ها در مي زده كه اگر بودند همین بازی حرف امام حرف نمي
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ن پديده خِّوشايندی نیسوت كوه   رساله داريم! اي 411اين تعدد مراجع پديده جالبي نیست. ما در قم بیش از 

 مراجع متفاوت داشته باشیم.

)س ال(: آن موقع هم مراجعي در قم بودند، ولي حوزه مقلدينشان خِّیلي كوچوك بوود و اگور هوم طورح       

شد علي الخصوص در مجموعه ايران محكوم به فنا بود، ولي اشن مقلدين پا بوه پوای هوم هسوتند. بورای       مي

هايي در كار باشد كه اين عید  كنم بعید نیست كه دست ینید و من فكر ميب همین شراي  همین است كه مي

، مرتب به اطلاع مراجع برسانند و نظم اين قضیه را به هوم  به اين خِّوبي را بعد از يك ماه میهماني خِّدا رفتن

)در  شوكنند!  شود. شیشوه موي   بزنند و اين عید به اين خِّوشايندی را به كام مسلمین تلخ بكنند. بعد دعوا مي

گفتوه   های گذشته در قم همین جوری شده بود كه يكي روزه بوده و ديگری عیدم شده بوده و او موي  سال

 كني؟ بعد دعوا شده بوده!( خِّوری مي چرا روزه

)س ال(: اشن دفتر مراجع آبشان به صورت كام  در يك جوی نرفته! اين از مشكلات اجرايي دفاتر مراجع 

لي ندارند. چیزی كه مشك  اسوت، مشوك  دفواتر بوا هوم اسوت. دفواتر بورای         با هم است. مراجع با هم مشك

شوود   دارند؛ مثلا اشن مدل شهريه دادن در حوزه به سبك چند قرن پیش انجام مي« انا رج »خِّودشان يك 

همه وجوهواتي كوه دارد در    ای در يك حوزه تأسیس كند با اين خِّواهد كه شعبه كه بانك از خِّدا مي و حاش آن

ام را بگیرد. اين  آيد. طلبه هم با عزت تمام يك دفترچه داشته باشد و برود ماه به ماه شهريه ستم مياين سی

تهران است. هور دفتوری از    –كاشان  -دهند؟! مث  ترمینال اتوبوس قم از بديهیات است، ولي چرا انجام نمي

و از هر كدام مبلغي بگیرد تا تا دهند و طلبه بايد بچرخِّد  اند و اسكناس به طلبه مي مراجع يك تخت گذاشته

ای  برد. در حالي كه آقای خِّامنه ! اين جور شهريه دادن عزت نفس آدم را زير س ال ميتومان دريافت كند 31

ای  هم بوه حسوا  آقوای خِّامنوه     مرجع )رئیس قوه قضائیه( شاهرودی شیخ محمود . آقایچنین كاری كرده

دهند! و چرا؟  كه يك صورت پرداخِّتي بدهند! و نمي ريزند؟ نهايت اين . چرا ديگران به اين حسا  نميريزد مي

  ]وجاهتي[ داشته باشد!چون دفتر اين آقا بايد يك 

ای است. بحوث ايون    )س ال(: متأسفانه مرجع خِّیلي كاری به دفترم ندارد. دفتر برای خِّودم يك پديده

شوود يواد بگیوريم و     بلكه ما بايد از عیوبي كه ديوده موي   ايم،  ه نشستهنیست كه ما مث  مگس روی عیب بقی
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هوا هسوت و بوه     كنند؟ به هر جهت اين يك مشك  اجتماعي در حوزه بدانیم مرتبطین با ما دارند چه كار مي

ها هوم هسوت كوه بواشخِّره موا هوم        «انا رج »شود. تا اين شیطان نفس هست، اين  اين راحتي هم ح  نمي

 سي هستیم. بیايید پیش خِّود ما شهريه بگیريد.خِّودمان يك ك

 اداس  بحث

 (63)اسراء: «مسَْئُولاً عَنْهُ كَانَ أُولَئِكَ كُ ُّ وَالْفُ َادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ ِِنَّ عِلْمٌ بِهِ لَكَ لیَْسَ ماَ تَقْ ُ وَلاَ»

كوه   شناسود يوا ايون    ميفهمد و  آن چیزی كه توقع هست اين است كه يا كسي خِّودم مسائ  دين را مي

دهند و  ها دارند كار يقیني انجام مي رساند كه آن ای مي ؛ يعني خِّودم را به كتابي و مجموعهاه  سمع است

 رسد. خِّودم مستقلا به يقین مي

كوه بوه    ؛ و بورای كسواني  «الْمَصوِیرُ  وبَِوئْسَ  جهََونَّمَ  عذَاَ ُ بِرَبِّهِمْ كَفَرُوا وَلِلَّذِينَ »سوره ملك دارد:  3از آيه 

و الوي الله  »بوه معنوي شودن كوه     « مصویر »پروردگارشان كافر شدند، عذا  جهنم است و بد، شودني اسوت   

؛ وقتوي بوه جهونم انداخِّتوه     «تَفُوورُ  وهَِويَ  شهَِیقاً لهَاَ سمَِعُوا فِیهاَ أُلْقُوا ِِذَا»شدن  به آن سمت است. « المصیر

 تَكوَادُ »شوود.   از جهنم چنین صدايي شونیده موي   كند. كند، غرم مي شوند، در حالي كه جهنم فوران مي مي

؛ كه نزديك است پاره پاره بشود از شدت خِّشم. عزيز من! اگر رفتي در خِّانه غرم كردی بر «الْغَیظِْ مِنَ تَمَیَّزُ

وقتي آدم دارد  !كند ، اين جان دارد با جهنم يك تناسبي پیدا ميسر زن و بچه و مادر و پدر و خِّواهر و برادر

شود. اين باطن جهنم است و شخص خِّودم جهنم اسوت. جهونم يوك     ند، جان دارد جهنمي ميك غرم مي

اسوت و اصولا محو  طلووع آن، دل اسوت. وقتوي        (1)هموزه:  «الْأَفئِْودَةِ  علَأَ تَطَّلِعُ» چیز بیرون از نفس نیست.

غورم    كند؛ لوذا ايون   كند؛ يعني اگر كسي غرم بكند، يعني جهنم دارد غرم مي گويند جهنم غرم مي مي

ها غرم و پاره پاره شدن  خِّود و باخِّود متداول شده، اين پلو و چراهای بي كردن در خِّانه بر سر كشمش عدس

ی  شوند، خِّزنه نم انداخِّته ميه؛ وقتي به ج«نذَِيرٌ يَأْتِكُمْ أَلَمْ خَِّزَنَتهُاَ سَأَلَهُمْ فَوْجٌ یهاَفِ أُلْقِيَ كُلَّماَ»از خِّشم ندارد. 

 موِنْ  اللَّوهُ  نَوزَّلَ  مَوا  وَقُلنَْوا  فَكذََّبْناَ نذَِيرٌ جاَءَناَ قدَْ بلَأَ قَالُوا»برای شما نذير نیامد؟! مگر گويند:  جهنم به آنان مي

؛ برای ما نذير آمد، ولي ما او را تكذيب كرديم. ما گفتیم مگور خِّودا چیوزی    «كَبِیر  ضَلَال  فيِ ِِلَّا أَنْتُمْ ِِنْ شَيْءٍ
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 فيِ كُنَّا ماَ نَعْقِ ُ أَوْ نسَْمَعُ كُنَّا لَوْ وَقَالُوا»نازل كرده؟! ما به نذيرها گفتیم: شما نیستید مگر در گمراهي بزرگ. 

 اگر ما يا اه  سمع بوديم ؛«السَّعِیرِ أَصْحاَ ِ

 أَوْ نسَوْمَعُ  كنَُّوا  لَووْ »كنیم  در آيات فراوان پیدا مي از علامه گرفتیم از ايرادی كه اين تركیب دوتايي را بعد

 ...رسید ؛ اگر خِّودمان را به چیزی رسانده بوديم، يا خِّودمان چیزی به عقلمان مي«نَعْقِ ُ

و خِّدا شود. اگر هم ما خِّودمان  متعلقات دين محسو  مياگر به عق  برهاني كسي چیزی برسد، آن جزء 

 را به قرآن رسانديم، ... و معجزه و قرآن را اثبات كرديم و خِّودمان

هوا   يا شما خِّودتان بلديد معاد را اثبات كنید. بحث تجرد روح را بلديد. به بحث نفس وارد هستید، با ايون 

جا شما اه  عق  هستید،  كنید و كاری هم به دين نداريد. اين ميشود و معاد را اثبات  معاد برايتان آفتابي مي

كوه بايود خِّودا     شود كه خِّدا هست و اين آيد و برايتان روشن و آفتابي مي كه شما كلا خِّدا بر قلبتان مي يا اين

 چیزی آورده باشد.

بور و معجوزه را   كه مای دانشجوی رشته برق هوم بايود پیغم   خِّورد! يا اين ها كه به درد ما نمي نگويید: اين

رسید كار  رسید كار شماست و وقتي به معارف دين مي مي yبفهمیم؟! بله بايد بفهمید! چرا وقتي به ايكس و 

ای يوك   هوم هفتوه   انود، آن  سال كلاس آمده 4شما نیست! چه كسي گفته كار شما نیست؟! اين دوستاني كه 

 15خِّب اگر بوا شوما بوا    رف ياد گرفتیم. ( خِّودشان گفتند: ما كلي معاساعت 15وحداكثر  جلسه 51جلسه )

ی آدم است. بايود خِّودمت علموا     وظیفه  شود، پس بايد وقت گذاشت. اين قدر به معارفت اضافه مي ساعت اين

 وَ  يَودَيْكَ  بوَیْنَ  لِلصََّولاَةِ  قُموْتُ  وَ تَعَبََّوأْتُ  وَ تهََیََّأْتُ قدَْ قلُْتُ كُلََّماَ ِنَِِّي اللََّهُمََّ»خِّوانید:  رفت. در دعای ابوحمزه مي

خِّواهم نماز بخوانم يهو اينقدر  ؛ خِّدايا چه جوريه كه هر موقع من مي«صَلََّیْتُ أَناَ ِِذَا نُعاَساً عَلَيََّ أَلْقیَْتَ ناَجَیْتُكَ

شايد من اين جووری شودم كوه ايون جووری      »گويد كه  كند احتماشت را مي شوم؟ بعد شروع مي درِ پیت مي

؛ شايد من را در مجالس «فَخَذَلْتَني الْعُلَمآءِ مَجالِسِ مِنْ فَقَدْتَني لَعَلََّكَ اَوْ»يك احتمالش اين است كه « شده!

نیوا، آقوای    ! خِّدا بايد شما را در مجالس آقای فواطمي بیني و من را رسوا كردی كه اين جوری شده علما نمي

شوما را در كولاس قورآن و    گويم همه وقتتان را با اين مجوالس پور كنیود، ولوي بايود خِّودا        امجد ببیند. نمي

شوود.   گويم تبلیغِ كلاس قرآن است، نه تبلیوغ خِّوودم! وگرنوه آدم رسووا موي      ها كه مي البلاغه ببیند. اين نهج
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گويیم آقا شما خِّودت را به بحث معجزه و  ها جدی است. تا مي افتد. اين ؛ به خِّذشن و رسوايي مي«فَخَذَلْتَني»

ها را ياد بگیريم از درسمان پايان ترم و میان ترم و  : اووه! تا بیايیم اينگويد نبوت برسان تا برسي به قرآن! مي

 ها هم جزء بايدهای زندگي است.  ايم! در صورتي كه اين حاضر و غايب مانده

به هرحال اگر شما به قرآن رسیديد و قرآن از معاد گفت، ]و قبول كرديد[ معلوم است كه شما اه  سمع 

ولي وقتي خِّودتان را رسانديد به قورآن، ايون تقلیود      اثبات كرديد، اه  عق  هستید،هستید. اگر هم خِّودتان 

ايد و گفتید: فهمیدم من مريضوم. معلوموه    باط  نیست و مث  اين است كه شما خِّودتان را به پزشك رسانده

و شووم   هاست، بلند مي شان است. دوا و نسخه دست اين . يك عده كارشناس هستند كه حاليكه من مريضم

كنید، يوا خِّودتوان دكتور     يا خِّودتان دكتر هستید و خِّوددرماني ميرسانم به دست دكتر.  روم خِّودم را مي مي

ای كوه   پسندد.  آن ديوانوه  اين تقسیم تقسیم واضحي است و هر عقلي هم ميرويد.  نیستید و پیش دكتر مي

ن خِّودم حیوان است و اين دلیو   در دانشگاه امیركبیر گفته: تقلید كار میمونه/ میمون يك جور حیوونه، اي

كند؟! تقلید  رساند به دست دكتر، كار میمون را دارد مي كه كسي خِّودم را مي فهمد! اين نمي اينقدر واض  را

 يعني چنین چیزهايي؛ يعني خِّودت را برسان دست دكتر! و تمام!

ديودی آن دكتور    رسواني و وقتوي   باشخِّره يا خِّودت بلدی خِّودت را درمان كني يا خِّودت را به دكتر موي 

زده! و ايون   همه فضیلت روی حرف دكتر حورف نموي   شوی. امام با آن عظمت و با آن حاذق است، تسلیم مي

 ، با منطق است. پشت اين منطق عق  خِّوابیده.تقلید كوركورانه نیست

كورديم.   شنیديم يا عقو  موي   اگر ما مي؛ «السَّعِیر أَصْحاَ ِ فيِ كُنَّا ماَ نَعْقِ ُ أَوْ نسَْمَعُ كُنَّا لَوْ قَالُوا»َگويد:  مي

بینیم. اين بحث را برای اين گفتم كه در بحث از تقلیود از نیاكوان ايون دو توا وااه را      حاش نظام دوتايي را مي

 گويند. خِّورد و نه نظام سه تايي كه علامه مي برد و اين به نظام دوتايي قضیه مي پشت سرهم دارد به كار مي

م تقلید است، فرقي ندارد. چه شما برويد پیش يك دكتر فعلي حي و چه برويود ...  )س ال(: باشخِّره اين ه

كردم، هر دو تقلید  كردم، و خِّوددرماني مي رفتم كتا  قانون بوعلي را نگاه مي مثلا من خِّودم يك موقعي مي

 های جالبي دارد.  ها پیش است، البته خِّیلي نسخه است. او هم يك پزشكي مال قرن
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تقلید است؛ چون ماهیتش يك چیز است. يك موقع شما خِّودتان اه  تشخیص هسوتید   به هرحال هردو

 كنید. فهمید و مسئله خِّودتان را ح  مي و درد و درمان را مي

در يكسری مسائ  آدم اه  سمع است و در يكسری مسائ  اه  عق  است. بیان كلي اين اسوت  )س ال(: 

كند. چرا بگويد: نسمع و نعق ؟ شايد يكسری مسائ   مشخص ميكه يا سمع يا عق ! دارد دو تا راه را برای ما 

 باشد كه فق  بايد بشنود.

كوه كولا كسوي     كند. كلا يا ما اه  سمع هستیم، يا اه  عق . اين )س ال( دارد راجع به دو راه صحبت مي

 اه  سمع باشد، ممكن نیست، بلكه با يك عقلي بايد خِّودم را برساند به آن سمع.

كرديم، ولي گفته: نسمع او نعق  و موا   گفت: نسمع و نعق  ما يك جوری ديگر توجیه مي )س ال(: اگر مي

 كند. كنیم كه راجع به دو تا راه دارد صحبت مي اين توجیه را مي

كرديم و حاش كوه   گفت نسمع و نعق  ما يك جوری توجیه مي )س ال(: بله! چون قرآن است ديگر! اگر مي

كنیم. يعني يك راه راه سمعي است و يوك راه راه عقلوي.    و تا راه توجیه ميگفته نسمع أو نعق  به حسا  د

 اين جور نیست كه همه بايد به راه سمع بروند و اصلا ممكن نیست. دو تا شیوه وجود دارد.

)س ال(: كسي نگفته كه شخص يا بايد اين باشد يا آن! در تك تك مسائ  يا بايد يك دسوتش بوه سومع    

 ق  و برهان.باشد و يك دستش به ع

 صلوات!

 

 


